
اشاره
عدالت؛ اساسي ترين مفهوم در فلسفه، اخلاق، سياست و حقوق است و لذا پرسش هاي گوناگوني كه درباره عمل، رفتار و شيوه زندگي 

درست فردي، جمعي و سياسي و درستي اعمال افراد خصوصي و مقامات و كارگزاران عمومي و نيز درباره حقوق و تعهدات فرد و ماهيت 
سياست هاي اقتصادي و اجتماعي دولت ها مطرح مي شود، همگي در ذيل مفهوم كلي عدالت قرار مي گيرد.

خورشيد عدالت در جغرافياي غروب
عـــــــــدالـــــــــت در انـــــــــديـــــــــشـــــــــه غـــــــــرب آرش پاك انديش

پروفسور مولانا، نظرية غرب را در مورد عدالت، به سه عنوان خلاصه 
كرده است: نظريه تماميت و كمالات، نظرية اصالت مطلوبيت كه به 

سودجويي معروف است و نظريه حقوق طبيعي قراردادي.
نظرية تماميت و كمالات به عنوان نظريه اي قابل ملاحظه اخلاقي 
در افكار باستاني از ارسطو تا انديشه هاي معاصر مطرح است. نيچه، 
معتقد است كه انسان مي تواند در اخلاق يا ديانت به حد كمال برسد 
ــمي عدالت، وزن و محتواي مادي  و در اين چارچوب، مفهوم رس

پيدا مي كند.
نظرية اصالت مطلوبيت كه از ريشه يوناني به معناي «سود» يا «امتياز» 
گرفته شده، يك تفسير فلسفي است و متفكراني مانند جرمي بنتام، 
جان استوارت ميل، اساس اين نظريه را بر دو قطب لذت ـ الم قرار 

مي دهند و سودجويي مبناي اين نوع عدالت است.
نظريه حقوق طبيعي قراردادي؛ آزادي و اختيار فرد را براي حفظ و 
بقاي خود، در رابطه با ديگران در نظر مي گيرد. تناقضات واضحي در 
تفسير اين سه نظرية مربوط به عدالت ديده مي شود. نفوذ اين افكار 
فلسفي در آثار انديشمندان سياسي و اقتصادي دو قرن اخير غرب، از 
كارل مارك و ژان ژاك روسو گرفته تا اقتصاددان هايي مانند جان ام 
كينز، در اساس و زيرساخت هاي سياسي و اقتصادي چهار سيستم 
دنياي معاصر (كاپيتاليسم يا سرمايه داري رقابتي، كاپيتاليسم دولتي كه 
در آن دولت نقش اساسي را دارد، سوسياليسم دولتي و سوسياليسم 
اجتماعي كه انحصاراً به دولت و زيرساخت هاي سياسي و اقتصادي 
آن بستگي ندارد) به خوبي محسوس است. فروپاشي نظام شوروي 
و اروپاي شرقي و تمايل سرمايه داري دولتي كشورهاي اروپاي غربي 
به سرمايه داري و ليبراليسم سياسي آمريكايي و جهانشمول آن، مفهوم 
ــت را در دنياي غرب محدود كرده و آن را در تنگنايي بحراني  عدال
گذاشته است. امروز نمي توان جامعه سرمايه داري را يك جامعه آزاد 

و با عدالت ناميد.
ــت و هم تقواى  ــت به عقيده افلاطون، هم تقواى عمومى اس عدال
خصوصى؛ زيرا به وسيله آن، عالى ترين درجه خوبى، هم براى دولت 
ــه و هم براى فرد محفوظ مى ماند. وي مي گويد: «براى هر  و جامع
انسان، چيزى بهتر از آن نيست كه هر فرد، مقام و مكانى را اشغال 

كرده باشد كه شايسته آن است.»1
بايد گفت مبحث عدالت صرفاً نظري نيست، بلكه اساسا معطوف 
به عمل است و از اين منظر موضوع اصلي آن، تصميم براي تعيين 
ــطح و  ــان ها و جوامع در س ــت كه طبق آن، اعمال انس ملاكي اس

حوزه هاي گوناگون در رابطه با يكديگر مورد داوري قرار مي گيرد.

به طور كلي مفهوم عدالت از زماني در ذهن آدمي پيدا شده است كه 
زندگي كردن به بهترين شيوه ممكن و عدم تعدي به حقوق يكديگر 
در ذهن او خطور يافته است و بهترين زيستن در سطح زندگي فردي 

و جمعي، متضمن مفهومي از عدالت است.
اصل عدالت در اسلام تا آنجا اهميت دارد كه حتي برخي معتقدند 
كه اين مفهوم و از جمله اصل عدالت اجتماعي را  مي توان به عنوان 
معيار و ميزاني براي فقاهت و استنباط هاي فقهي استفاده كرد. به تعبير 
استاد شهيد مطهري «اصل عدالت از مقياس هاي اسلام است كه بايد 
ديد چه چيزي بر او منطبق مي شود. عدالت در سلسله علل احكام 
است، نه در سلسله معلولات، نه اين است كه آنچه دين گفت عدل 

است ، بلكه آنچه عدل است دين مي گويد.»2
ــطاي غرب، حاصل  ــتان و قرون وس ــوم عدالت در تمدن باس مفه
آلودگي ها و گردآمدن سازمان هاي بزرگ آن زمان، به ويژه مسيحيت، 
ــوري روم و نژاد و مليت هاي گوناگون بود. تا بيش از ظهور  امپرات
ــه عنوان يكي از اركان  ــلام، مفهوم عدالت به صورت جامع و ب اس
اساسي نظام سياسي و اقتصادي و اجتماعي، مورد توجه هيچ يك از 
اديان و مذاهب و مكاتب بشري قرار نگرفته بود. در ادبيات اجتماعي، 
سياسي و اقتصادي غرب و نيز در آثار متفكران اروپايي و آمريكايي، 
بيان صريح و آشكاري را درباره عدالت آن گونه كه در اسلام است، 
سراغ نداريم. نزديك ترين جملات و گفته ها را پس از گذشت يازده 
قرن از ظهور اسلام، در اواخر قرن هيجدهم ميلادي در اعلاميه انقلاب 
فرانسه و يا در سند استقلال و پيدايش ايالات متحده آمريكا مي يابيم؛ 

بدون آنكه اين گونه نظام ها چنين عدالتي را هرگز اجرا كنند.
در قطعنامه حقوق بشر، تعبير دنياي غرب از حق انسان، تعبير «انسان 
ــان» (تفكر مدرن ليبراليستى) محذوف است، اما جهان  بما هُو انس
اسلام به حقوق فطرى الهى قائل است. ما بر اين باوريم كه «انسان بما 
هُو انسان» يعنى انسان از بدو تولد حقوقى دارد و هيچ كدام از حقوق 

بشر مطلق نيست؛ حتى حق حيات.
اروپا پس از رنسانس

در تحوّلات فكرى قرن 17، فلسفه سياسى و از جمله عدالت اجتماعى 
ــوفان  ــت» به «منفعت» تغيير مبنا داد. در اين دوران، فيلس از «فضيل
ــف متعددي ارائه كردند كه از جمله «هابز»، عدالت را اجراي  تعاري
تعهداتي دانست كه فرد از روي نفع طلبي به اجراي آنها رضايت داده 
است و «هيوم» عدالت را تأمين منافع متقابل مي خواند و «كانت»، با 
نگرشي اخلاقي، به عدالت مي نگريست و آن را براساس عقلانيت 

تفسير مي كرد كه جنبه الهي و آسماني ندارد.
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"توماس هابز" در اين رابطه مى گفت: 
«انسان طبيعتاً حق دارد آنچه دلش 
مى خواهد بكند، محرك تمام اعمال 
آدمى، جلب نفع و حفظ خويشتن 
است و براى انجام آن ممكن است 
ــمارد، انجام دهد...  آنچه را لازم بش
سلوك طبيعى آدمى خودپرستى و 
هدفِ غايى هر فرد منفعت شخصى 
ــت مصنوعى  و... جامعه هيأتى اس
و ساختگى، نه طبيعى و نه الهى و 
جامعه آلت و وسيله نيل به هدف 
غايى يعنى منفعت فردى و شخصى 

است.»3
عدالت در اين قرن تفسيرى زمينى و 
مردمى پيدا كرد و ريشه هاى الهى و 
دينى و فطرىِ خود را از دست داد، 
به ويژه آن كه ( ديويد هيوم) صراحتاً 
مى گفت: «معتقدات و ارزش هاى 
ــت و آزادى  ــى مانند عدال اجتماع

تعهداتى هستند كه ارزش آنها تابع سودمند بودن آنهاست.»4
«ايمانوئل كانت» از نظريه پردازان اين برهه نيز اين حرص بى حدّ و 
مرز را تا اندازه اى تعديل كرد و بر اصول و قواعد اخلاقى تأكيد نمود 
و گفت: «نخستين قاعده اخلاقى، كه خود را به آن مكلّف مى بينم، اين 
است: همواره چنان عمل كن كه بتوانى بخواهى، كه دستور عمل تو 

براى همه كس و همه وقت و همه جا قاعده كلى باشد.»5
در غرب معاصر 

در اين برهه، سوسياليسم و كمونيسم نيز عدالت را در عرصه توزيع، 
مساوي ثروت و نفي مطلق مالكيت در ديدگاه كمونيسم تلقي كردند 
و افرادي چون «نوزيك»، عدالت را براساس استحقاق هايك (نظم 

خود انگيخته) و «راولز» به مثابه «انصاف» معرفي مي كنند. 
ــط  ــاب «نظريه عدالت» (Theory of justice)، توس با چاپ كت
ــتاد دانشگاه هاروارد، گروهى آن را «بالاترين معيار  «جان راولز»، اس
ــم» دانستند و يكى از پنج كتاب مهم سال 1972 آمريكا به  ليبراليس
شمار آوردند.6 جان راولز در اين كتاب آموزه خود را «عدالت به مثابه 
انصاف يا عدالت و انصاف» مى نامد.7 او با الهام از انديشه هاى كانت، 
اخلاقيات را در دل ليبراليسم جاى مى دهد8 و مبناى جديدى را براى 
عدالت عنوان مى كند كه مى توان آن را «نظريه قراردادگرايانه يا توافقى 

عدالت» ناميد.9
وضعيت اوليه اى كه راولز بحث خود را با آن آغاز مى كند و نظريه هاى 
عمده اش را بر آن مبنا ارائه مى كند، همان نقشى را در نظريه او دارد كه 
«حالت طبيعى» در نظريه قرارداد اجتماعى داشت.10 او براى دستيابى 
ــى را طرح مى كند: «نخست: هر شخصي  به عدالت، دو اصل اساس
ــي را مشابه آزادي  حقي برابر، براي برخورداري از آزادي هاي اساس
ديگران دارد. دوم: نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي را بايد به گونه اي 

ترتيب داد كه:
الف) به طور معقول به نفع هر فرد باشد؛ 

ب) به  مقام  و موقعيت  كه  به روي  همه  افراد  باز است، بستگي 
داشته باشد...

مفهوم عدالت به عنوان انصاف، مستلزم اين است كه همه 
خيرات اوّليه اجتماعي به طور برابر توزيع شوند، مگر اين كه 
ــيدن به موقعيت  توزيع نابرابر به نفع همگان و امكان رس

نابرابر براي همه يكسان باشد.»11
ــري در توزيع امكانات اوليه  ــئله براب وي در مفهوم عدالت، به مس
اجتماعي تأكيد كرده است و به عموميت و شمول آن نيز نظر داشته، 
اما چون برابري در شرايط نابرابر را عدالت ندانسته است، از ديدگاه 
سوسياليستي كناره گرفته و استثنايي را پذيرفته است كه در مواردي 
كه تفاوت استعداد و... وجود دارد، توزيع نابرابر باشد، ولي نه به طور 
مطلق؛ بلكه با اين قيد كه هم نفع عمومي در نظر گرفته شود و هم 

اين نابرابري مشروعيت قانوني نيابد. 
نكته قابل تأمل در نظريه راولز اين است كه «با اصول ليبرالى آزادى، 
برابرى و برادرى دمساز است». فراز عجيب نظريه او اين است كه: 
«دارايان و صاحبان نعمت به شرطى از نعمات خويش بهره خواهند 

گرفت كه وضعيت نادارها را بهبود بخشند.»؛12 
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نكته قابل تامل در نظريه راولز اين 
است كه: «دارايان و صاحبان نعمت 
ــرطى از نعمات خويش بهره  به ش
خواهند گرفت كه وضعيت نادارها 

را بهبود بخشند.» 
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